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موعظه‌ای آموزشی قرار داشته باشد، به 
شکلی غیرمستقیم اما مؤثر با مفهوم مصرف 
مســئولانه، کاهش زباله و ارزش‌بخشی به 

منابع آشنا می‌شود. 

تاثیرگذاری حداکثری
این شــیوه‌ی انتقال پیام، نــه تنها 
تأثیرگذارتر اســت، بلکه زمینه‌ساز تغییر 
رفتار پایدار و درونی در ســال‌های آینده 
خواهد بود. سینمای کودک، اگر هوشمندانه 
و مســئولانه عمل کند، می‌تواند یکی از 
قوی‌ترین زیرســاخت‌های فرهنگی برای 

ساختن نسلی دوستدار طبیعت باشد. 
یا در ســینمای اجتماعی، پرداختن به 
موضوعاتی مانند آلودگــی هوا، مدیریت 
پسماند، تغییر اقلیم، یا کم‌آبی، زمانی موفق 
خواهد بود که جزئی از مســیر دراماتیک 
داستان باشد، نه موضوعی که ناگهان بر سر 

مخاطب آوار شود.
زمانی که مفاهیم محیط زیســتی در 
سینما نه فقط برای یک گروه سنی خاص، 
بلکه در بســتر خانواده و با درگیر کردن 
تمام اعضا به تصویر کشــیده می‌شــود، 
اثرگذاری آن چند برابــر می‌گردد. فیلم یا 
ســریالی که هم پدر و مادر و هم فرزندان 
در آن با کنش‌هایی ساده اما معنادار مانند 
تفکیک زباله، صرفه‌جویی در مصرف انرژی 
یا انتخاب وســایل حمل‌ونقل پاک مواجه 
می‌شوند، می‌تواند الهام‌بخش الگوی زیست 
جمعی باشــد. این‌گونه روایت‌ها، پیام را از 
دایره‌ی فردی خارج می‌کننــد و آن را به 
تجربه‌ای خانوادگی و بین‌نســلی تبدیل 
می‌سازند؛ تجربه‌ای که از پرده‌ی سینما به 
زندگی واقعی منتقل می‌شود و در تصمیمات 
روزمره خانه جریان می‌یابد. در این حالت، 
خانواده نه تنها بیننده‌ی فیلم، بلکه شریک 
در مسیر تغییر رفتار است و سینما تبدیل به 
رسانه‌ای برای تربیت محیط زیستی پایدارو 

مشارکتی می‌شود.
دنیای امــروز بیش از آنکه تشــنه‌ی 
دانستن باشد، نیازمند »باور کردن« است. 
و این باور، زمانی شکل می‌گیرد که مخاطب 
»می‌بیند« نه آنکه »می‌شنود«. سینما باید 
نشان دهد که رفتار زیست‌محیطی، نه فقط 
یک وظیفه شهروندی، بلکه بخشی از سبک 
زندگی انسان مدرن و آگاه است؛ رفتاری که 
در سکوت، در لابه‌لای روایت، در بی‌ادعاییِ 

تصویر، قلب‌ها را تسخیر می‌کند.
سینمای سبز، یعنی زیستن سبز، بدون 
جار و جنجال. یعنی ساختن جهانی بهتر، 
نه با شعار، بلکه با تصویر درست از زندگی 
درســت. یعنی آنجایی که دوربین، به‌جای 
تأکید مســتقیم بر مفاهیم، سبک زندگی 
پایدار را در ســکوت و بی‌ادعا به نمایش 
می‌گذارد؛ آنجایی کــه مخاطب، بی‌آنکه 
احساس کند در حال آموزش دیدن است، با 
جهان بهتری همدل می‌شود. سینمای سبز، 
ژست فرهنگی نیســت؛ ضرورت زیستن 

است.
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 سینمای کودک 

 در جایگاه 

 سینمای مرده 

 قرار دارد

  بعد از آماده شدن 
  سفر جادویی
  برای نمایش

   ۳۰ ساعت
  خوابیدم

ابوالحسن داوودی از کارگردان‌های صاحب سبک سینمای بدنه است، او فعالیت 
هنری‌اش را با نگارش نقد و مقالات سینمایی آغاز کرد. و با نگارش فیلمنامه فیلم 
پائیزان به کارگردانی رسول صدر عاملی در سال 65، و نسخه اولیه روز باشکوه به 

کارگردانی کیانوش عیاری وارد سینما شد.
داودی، دو سیمرغ جشنواره‌ سی‌وسوم فیلم فجررا  برای کارگردانی فیلم »رخ 
دیوانه« )1393(، و سیمرغ های بهترین فیلم از نگاه ملی  به انتخاب مردم و بهترین 
فیلمنامه در دوره‌ بیست و هفتم جشنواره‌ فیلم فجر برای فیلم »زادبوم« )1387(، 
تندیس بهترین فیلمنامه در دوره‌ دهم جشن خانه‌ ســینما برای فیلم »تقاطع« 

)1384( و تندیس زرین بهترین فیلمنامه جشن خانه‌ سینما برای فیلم » نان و عشق 
و موتور ۱۰۰۰« )1384(، را در کارنامه دارد.

او با ساخت سفر جادویی یکی از آثار ماندگار سینمای کودک را کارگردانی کرد. 
فیلمی  که جوایز اول جشنواره پنجم کودک و نوجوان اصفهان ،  جشنواره بین المللی 
قاهره و کرالای هند  را از آن خود کرد و اعتبار  پر فروش ترین فیلم کودک زمان خود 

و دومین فیلم پرمخاطب سال را از آن خود کرد . 
داودی در گفتگو با ماهنامه صبا درباره وضعیت فعلی سینمای کودک و فاصله‌اش 

از این سینما سخن گفته است که می‌خوانید.

ندا روزبه


